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واقعیت در غبار
در غیبــت واقعیــت- و ســندیت- حقیقتی هم 
در کار نیســت و حقیقــت نمایی ایــی. چــه می ماند 
جز «غبار» ؟ به راســتی آیا «غبــار» واقعیت دارد؟ با 
پیش فرض اســطوره زدایی و تَقَدس زدایی از واقعیتِ 
جنگ و آدم هایش که واقعی اند، نمی شــود نه احمد 
متوســلیان ســاخت و نه هیچ آدم واقعــیِ دیگری. 
هیچ رویداد واقعی را هم نمی توان بازســازی کرد. از 
بحث میزانســن – که با کارگردانی تفاوت دارد - هم 
بگذریم که در این فیلم ابدا وجود ندارد. فیلم ســاز از 
مستند، رنگ مایه های خاکستری یا قهوه ای فیلم های 
خبری می فهمد، و کهنگی ظاهری شان. مستند، جلوه 
و جلادادن و کهنه نمایی نیســت. مســتند، پلاستیک 
نیست و بی جان؛ نمایشی اســت واقعی، حاصل کار 
چشم و دســت؛ بخشِ زنده از وجودِ فیلم بردار است 
و فیلم ســاز؛ بخشــی که با حس، بــاور و آگاهی آنها 
همســاز اســت؛ مانند روایت فتح که بهترین مستند 
جنگی ماســت. روایــت فتح، مســتندِ منحصربه فردِ 
شــخصیت پردازانه ای اســت که هم هستی آدم های 
جبهــه را ضبط می کند و هم مرگ- شــهادت – آنها 
را. نگاهِ روایت به فتحِ درونیِ رزمنده هاســت. و راوی 
مظلومیت، حماســه و راوی قهرمانــان بنام و گمنامِ 
فردی و جمعیِ دفاع مــا. اکَتِ بیرونی - زمینی- این 
قهرمانان رو به دفاع از سرزمین یا پس گرفتن بخشی از 
آن، اسارت یا کشتن دشمن دارد؛ و اکَتِ درونی شان رو 
به آسمان. روایت هم فرد را می کاود و عَیان می سازد 
و هــم جمع را و حضور ایــن فردیت و جمعیت را در 
جبهه ها. فضاسازی روایت که سخت بر واقعیت تکیه 
دارد، تجلی حقیقت را مدنظر دارد. روایت به انِکِشافِ 
واقعیت – و فضای واقعی- می پردازد و به آن سندیت 
و اصالتِ تام می بخشد. فضایی که ظاهرا بر زمین اتکا 
دارد، با نَرِیشِن مرتضی آسمانی می شود و وجه درونی 
آدم ها نیز و آرمانشان به ظهور می رسد. نَرِیشِن، بخشی 
از فرم زنده اثر است که محتوای درونی آن را می سازد. 
لحن نَرِیشِن تنهایی درونی، مظلومیت و حماسه، نَقب 
به درون، آمادگی برای شهادت و پیوستن به آسمان را 
به خوبی می رساند. وقتی نَرِیشِن با صدای محزونِ آن 
ورایی، نخلستان های خرمشهر را مرکز جهان می نامد 
و خرمشهر را شهری در آسمان. ما آن را باور می کنیم؛ 
ما باور مرتضی را باور می کنیم و این اساس باورپذیری 

ما در سینماست.
دوربین رِوایت نظاره گرِ منفعل نیست، زنده است و 
شاهد فعال، و شهادت می دهد. دوربین برخلاف همه 
دوربین های روی دســت، نه دِکوراتیو است و بی معنا، 
نه تحمیل گر و خودنمــا. دوربین متحد با دوربین چی 
فعال مایشــاء، به جســت وجو و انِکِشــافِ واقعیت 
می پــردازد . بِداهَــت، قصه گویی و ســادگی در بیان، 
اساسِ کار است. همین است که فرم می سازد و محتوا 
می آفرینــد. فیکس کردن و نه آهســته کردنِ نماهای 
مرگ- شــهادت- گویی ایســت حرکت است و زمان؛ 

خروج از زمان مادی است و گُذار به زمان غیرمادی.
دستمایه ســینما به خصوص در مستند، واقعیت 
بی واسطه تجربه شــده در زمانِ حال است. هربار که 
روایــت را می بینیم گویی رویدادهــا در زمان حال در 
حال وقوع اند. همــه اینها روایت را ماندنی کرده و به 

فَتح رسانده؛ و راوی اش را.
اما در «غبار» با نقطه نظر ســوم شــخص جمع و 
نه حتی مُفردِ بی هویتــی طرفیم که تکنیک را تجربه 
می کند. این ســوم شــخصِ جدا از روایت چه چیزی 
می توانــد روایت کند؟ جــز ظَنِ خویش، کــه به زور 
اِسلوموشِــن باید نمایشی شود. دستگیری «احمد» را 
در اِسلوموشِــن و زندانش را به یــاد بیاورید: نمایی از 
آویزان شدن – مثلا شکنجه – او با بدن خونین اما مثل 
همیشــه با صورت تمیز؛ و بعد اظهار پشــیمانی اش 
بی هیچ چالش و خطری. چرا؟ آیا چون سبیل داشته 
و مثــلا چپ بــوده – یا نبوده؟- چنیــن راحت اظهار 
ندامت می کند؟ در چه شرایطی؟ کِی از سبیل به ریش 
می رسد و چگونه؟ با چند کتابی بی جلد که در ۴۰ روز 
بیمارستان داشته؟ چرا تَحَولش روایت نمی شود؟ آیا 
انقلاب منجر به آن شــده؟ چرا اصلا انقلاب در فیلم 

نیست؟ و چرا او هیچ خلوتی ندارد؟
یا به یاد بیاورید صحنه ای که خبر شهادت وَزوایی 
را به متوســلیان می دهند: او از دوربین دور می شود. 
حتی صورتــش را نمی بینیــم. تصویر اِسلوموشِــن 
می شــود تا مثلا ما بفهمیم خبر بدی شــنیده. چرا به 
جای دیدنِ چهره و عکس العملش، تصویر آهســته 
می شود؟ فیلم ســاز توقع دارد تماشاگر خودش خبر 
مرگ و اثر آن را در ذهن بازســازی کند؛ که نمی شود. 
فیلم ساز می گوید: «این دورشدن از دوربین به معنای 
نزدیک شدن به مخاطب است». این دیگر یک شوخی 

کامل است و یک تَوَهُم ناب.
چهره وَزوایی در لحظه شــهادت را نیز نمی بینیم 
و مکثــی روی آن، تــا بفهمیم آیا از ایــن رفتن راضی 
اســت و آماده آن با لبخندی یا...؟ مرگ غیرحماســی 
– بدونِ مرگ آگاهی و مرگ طلبی- به جای شــهادت. 
مرگ حتی تِراژیک نیســت. دفعی است و بی حس و 
بی تأثیر؛ و تمام. ادامه ای در کار نیســت؛ و آســمانی. 
این، تقدس زدایی از واقعیت است و از قهرمان. یعنی 
واقعیت، تقلیل  یافته، مادی شده و از درون تهی شده 

که حتی زمینی و واقعی هم نیست؛ پلاستیک است.
گفتار تهی و تصاویر تهی تر چیزی جدی از متوسلیان 
و پیرامونــش – جنگ – به ما نمی دهد. آخرین نمایی 
کــه از فیلم می بینیم، چهره سخت گریم شــده بازیگر 
اســت، به جای عکســی از چهره واقعــی او. گویی 
فیلم ساز می خواهد جعل را به جای واقعیت بنشاند و 
ناباوران هم عکس بازیگر را به جای اصل بگیرند؛ اما 
کپی برابر اصل نیست. واقعیت در غبار نمی ماند. غبار 

کنار می رود و واقعیت عیان تر می شود.
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رشیدي؛ هم مدرن، هم ایرانی

داوود رشــیدی جزء اولین کســانی است که تئاتر  �
مدرن را به صحنــه آورد و نمایش «در انتظار گودو» 
که در دهه ۴۰ خورشــیدی برای تئاتر ما بسیار ناآشنا 
بود، به کارگردانی داوود رشــیدی اجرا شــد؛ نمایش 
ابزوردی که هنــوز ما نمی دانســتیم قواعد و اصول 
اجرائی اش چه خواهد بود. بــا آنکه متون ابزورد در 
ایران ترجمه شــده بود و حتی نمایش نامه نویســی 
چــون بهمن فرســی با آثارش ســعی می کرد نوعی 
ابــزورد را در تئاتر ما بنویســد و اجرا کند، اما به لحاظ 
اجرائی، داوود رشــیدی به دلیــل زندگی و تحصیل 
در اروپــا از نزدیک با این مقوله آشــناتر بوده اســت. 
رشــیدی علاوه براین، به تئاتر ملی و ایرانی نیز توجه 
داشــت و مثال روشنش همان حســن کچل، نوشته 
علی حاتمی است که در تئاتر ۲۵ شهریور (سنگلج) 
اجرا شــد. علی حاتمی از شاگردان داوود رشیدی در 
دانشــکده هنرهای دراماتیک بود که در این آشنایی، 
استاد متوجه هوش و درایت بسیار شاگردش می شود 
و نمایش نامــه اش را به صحنه مــی آورد.  او پس از 
انقــلاب یکی از بهترین نمایش هایش را در مجموعه 
تئاتر شــهر و به نام «پیروزی در شیکاگو» نوشته والتر 
وایدلی اجــرا کرد.  ســیروس ابراهیــم زاده، یکی از 
بازیگران این نمایش، درباره این نمایش گفته اســت: 
«در این تئاتر برای اولین بار موسیقی زنده روی صحنه 
اجرا می شــد. زنده یاد بابک بیات برای آن موســیقی 
ساخت و علیرضا عصار برای آن نمایش، ساکسیفون 
می زد. مرتضی ممیز هم طراح صحنه بود و حســین 
سرشــار هم قرار بود در آن بازی کند که متأسفانه به 
دلیل ابتلا به آلزایمر نتوانســت و با اشــک و آه کار را 
ول کرد».  علی منصــور در چهار جلد مجموعه آثار 
ترجمه داوود رشیدی را در نشــر افراز منتشر کرده و 
چهارمین جلدش به زندگی و خاطراتش تعلق دارد. 
جلــد اول و دوم مجموعه شــامل نمایش نامه هایی 
می شــود که رشــیدی از هنگام ورود خــود به ایران 
ترجمه کرده و به اجرا رسانده است. «ماجرای کوچه 
لورســین»، «می خواهید با من بــازی کنید»، «درخت 
تبریزی دوم دســت چپ»، «آخرین گودو»، «جان در 
برده»، «لباس باشــکوهی به رنگ بســتنی شیری» و 
«پیروزی در شیکاگو» از جمله نمایش نامه هایی است 
که در جلد اول این مجموعه گنجانده شــده اســت.  
داوود رشــیدی زاده ۲۵ تیر ۱۳۱۲ در تهران است و در 

پنجم شهریور به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت.  
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برگشــت به گذشــته و مــروری بــر خاطرات 
در سن وســال بالا، حال وهوایی دارد که تشــریح 
و توجیه آن ســاده و آســان نیست. اســتاد بسیار 

گرامی، داوود رشــیدی، هم قســمتی از خاطرات 
زندگی ماســت و آثار و رفتــار و منش او با قامتی 
رســا در متن و بطن جامعه هنــری ما خودنمایی 
می کند. درگذشــت او بسیار تأســف آور و ناگوار و 
برای همکارانش مصیبتی بزرگ اســت. با عرض 
تسلیت به خانواده عزیز و محترم رشیدی، به ویژه 
همســر گرامی و دختر هنرمندش، خود را در این 

واقعه دردناک سهیم و شریک می دانم. 

داوود رشــیدی را پیــش از آمدنش بــه ایران 
می شــناختم و رفت و آمد خانوادگی با او داشــتم 
بنابراین می دانستم در خارج از ایران تئاتر می خواند 
و دوســت داشــتم زودتر برگردد و بیشتر با او آشنا 
شــوم. مشــتاق این بازگشــت دوباره بودم و وقتی 
آمد؛ متأســفانه چون دوستان نمی شــناختندش، 
زیاد تحویلش نمی گرفتند، اما من یکی از بازیگران 
اولین نمایشــی بودم که او به نام «می خوای با من 
بــازی کنی؟» کارگردانی کرد. مــن و منوچهر فرید 
و ژالــه صبا (دختــر صبا) برای ایــن کار کاندیدای 
بازیگــری شــدیم و یکــي از همکاران هــم در آن 
نقــش یک مجســمه را بازی می کــرد. نمایش در 
یک ســیرک و محوطه آن می گذشت و چیزی بین 
کمدیا دلارتــه و کمدی بلوار بــود. این نمایش در 
تــالار کوچک اداره تئاتر که ۷۰ تا ۸۰ نفر تماشــاگر 
در آن جا می گرفت، اجرا می شد. داوود با اولین کار 
نشــان داد که هم فراست و شعور و هم دانش کار 
را دارد. این اجرا موفقیت آمیز بود و برای رشــیدی 
شــد اعتباری در جامعه هنری و باعث شد در متن 
دیگری که شــخصیت بیشــتری نیز داشــت، همه 
دوستان لطف کنند و نقش قبول کنند. کار دومش 
«کاپیتان قره گوز» بود که در تالار فرهنگ اجرا شد. 
بعد هم آن را در تالار دهقان، واقع در لاله زار اجرا 
کرد کــه باز هم موفقیتی برای او بود. او همیشــه 
نمایش نامه هــای نوین و مطرح جهانــی را برای 
نخســتین بار ترجمه و برای اجرایش اقدام می کرد. 
برای همین همیشه در تئاتر ما تأثیرگذار بوده است. 
بعــد «در انتظار گودو» را کار کرد که به نظرم با 
توجه به تعداد زیــادی از اجراهایی که از این متن 
دیده ام، او توانســته بود با نظرگاه ســاموئل بکت 
اثــرش را اجرا کند و در آن فضاســازی و طنز تلخ 

مطابق با آنچه در تئاتر ابزورد مرســوم اســت، در 
صحنه شــکل بگیرد. این اجرا نیز بســیار سروصدا 
کرد و در آن باز هم شــاهد نوآوری هایی بودیم که 

برای تئاتر ما تازگی داشت. 
او بعدها یک کاباره ســر تقاطــع بهار و انقلاب 
را تبدیل به ســالن تئاتر کرد و بســیاری از او تشکر 
کردند چون همه تئاترهای لالــه زار را کاباره کرده 
بودنــد و او برعکــس عمــل کرده بــود. او در این 
تالار هم نمایش «می خــوای با من بازی کنی؟» را 
روی صحنه برد که از اســتقبال بیشتری برخوردار 
بــود چون تالارش بزرگ تر بــود. بعد هم چند متن 
دیگــر را روی صحنــه برد که همــه موفقیت آمیز 
بودنــد. بعدها بــه تلویزیون رفــت و در آنجا چند 
تله تئاتــر تولید کرد و زیر نظرش بســیاری تله تئاتر 

کار می کردند. 
داوود رشــیدی همیشــه در زندگی شــوخ بود 
و حتی ســر کارهایش با همین شــوخی ها مانع از 
کهنگی و بیات شــدن نقش می شــد و حتی تلاش 
می کــرد که نقــش را باطراوت و تــازه اجرا کند و 

همیشه هم این شوخ طبعی را با خودش داشت. 
بعــد از انقــلاب هــم همیــن روال را در تئاتر 
رعایت می کرد و دوســت داشــت که مطرح ترین 
متــون را اجرا کند کــه یکی اش «ریچارد ســوم» 
ویلیام شکســپیر بود و پیش از آن هم، «پیروزی در 
شیکاگو» را کار کرده بود که با قدرت و نوآوری روی 
صحنه آمد و بــه دور از اداواصول بود. کارش و در 
میزانسن و بازی ها همه چیز درست و هماهنگ بود 

و درکل برنامه اش قشنگ بود. 
او حتی در سینما هم به درستی بازی می کرد و 
در زندگی و همکاری اش با دیگران بســیار دوست 
و رفیق بود؛ یعنی می شد روی دوستی اش حساب 

کرد. 
او یکی از ارزش های تئاتر ما بود و بسیار بر تئاتر 
ایران تأثیر گذاشــته اســت. ما متأسفانه یک ارزش 
را از دســت داده ایم، اما این چیزی است که سراغ 

همه ما می آید، خدایش رحمت کند.  

یادي از دوست

بخشى از خاطرات ما بود

 ناصر ملک مطیعى

 جعفر والى

یکى از ارزش هاى تئاتر ماست

  به دلیل همکاری های متعدد بــا زنده یاد داوود  �
رشیدی درباره شخصیت حرفه ای ایشان چه تحلیلی 

دارید؟ 
من بعــد از تجربه نویســندگی و تهیه کنندگی فیلم 
«خونبارش» در ســال ۱۳۵۸، قصد داشــتم نخســتین 
فیلم بلند سینمایی خود را بســازم. در سال ۱۳۶۰ فیلم 
«رهایی» را کارگردانی کردم که تنها بازیگر حرفه ای فیلم 
آقای رشــیدی بودند. قصه «رهایی» دربــاره رزمنده ای 
ایرانی بود که دایــی اش راننده لوکوموتیو بود که بعد از 
اشــغال خرمشهر می خواســت آن را به شهر بازگرداند. 
نقش لوکوموتیوران را آقای رشــیدی بازی کرد. واقعیت 
این است که حضورم در عرصه فیلم سازی با کمک های 
بی دریغ داوود رشــیدی صورت گرفت؛ یعنی کمک های 
ایشان باعث شد من فیلمم را به راحتی بسازم. ایشان در 
آن سال ها بالاترین مدرک تحصیلی در زمینه تئاتر داشتند 
کــه در آن زمان دســت نیافتنی بود و هرکســی از چنین 

امتیازی برخوردار نبود. 
  آقای رشیدی چگونه به شما کمک کرد؟  �

ایشــان در کنار من بزرگ منشانه و با سعه صدر کامل 
ایســتاد و با متانت به من کمک کرد. دیگر بازیگران فیلم 
هیلدا پیرزاد و داوود رضایی بودند که آن زمان شــناخته 
شده نبودند. من هم آن زمان ۲۴-۲۵ سال بیشتر نداشتم 
و ممکن بود در کاری حرفه ای، بازیگران نخواهند چندان 

با من همراهی کنند، اما وقتی کســی مثل داوود رشیدی 
با آن سابقه درخشــانش در سینما و تئاتر در کنارت قرار 
می گیرد و با متانت به کارگردانی جوانی مثل من  چَشــم 
می گوید، آن وقت دیگر عوامل حساب کار دستشان می آید 
و از تو تبعیت می کنند و درواقع به لوازم شرایط حرفه ای 
تمکیــن می کنند. آن وقت این بازیگران جوان می فهمند 
تافته جدا بافته از دیگران نیستند و دیگر تفرعن آمیز رفتار 
نمی کنند. اینجاست که آدم معنای واقعی «تکیه گاه» را 
درک می کنــد و آن وقت با وجــود چنین تکیه گاهی امن 
توانســتم کارم را به انتها برســانم. من چند ســال پیش 
در «جشــن خانه سینما» برای بزرگداشت داوود رشیدی 

فیلمی ساختم و به این موارد اشاره کردم. 
 یعنی بازیگر جــدا از رفتار حرفه ای،  باید اخلاق و  �

منش انسانی خود را در قبال دیگران و همکاران خود 
رعایت کند. درســت اســت که این نوع رفتار مقابل 
دوربین دیده نمی شــود،  ولی حتما در پشت دوربین 

درک خواهد شد؟ 
بله، ولی متأســفانه در نســل جدید چنین مسائلی را 
کمتر شاهد هســتیم. برخی از بازیگران ما وقتی مشهور 
می شوند، متأسفانه دیگر گذشته شان را فراموش می کنند! 

  البته برخــی از بازیگران هم معتقدند به هرحال با  �
تلاش فردی و استعدادشــان به این جایگاه رسیدند و 
به قولی نمی خواهند دیگر باج بدهند. نظرتان چیست؟ 

این نگاه اشــکالی ندارد. مســلم اســت هر کسی با 
اتکا به تلاش و اســتعداد خود، به موفقیت می رسد. اما 
ظاهرا در این مســیر نکته مهمی فراموش شــده که در 
این کشــور دختران و پســران زیادی زندگی می کنند که 
مستعد و فوتوژنیک اند و برای رسیدن به چنین جایگاهی 
از شایســتگی های زیادی برخوردارند. شاید آنها هم اگر 
چنین فرصتی برای شــان پیش می آمــد، حتما به چنین 
موفقیت هایی می رســیدند. پس هــر موفقیتی حاصل 

مجموعه ای از شرایط است. 
  البته به نظر می رســد چنیــن اخلاقی در همه جا  �

حاکم شده. در مطبوعات هم شاهد چنین رفتارهای 
حرفه ای هم هستیم. 

اصلا بخش اصلی جامعه ما درگیر چنین وضعیتی 
شــده. به همین دلیل به آنها شبه روشــنفکر می گویند. 
من همیشــه این ســؤال برایم مطرح می شــد که چرا 
به برخی هــا چنین صفتــی را می چســبانند، اما دیدم 
در برخــی جاها درســت می گویند. کســانی که در بدو 
امر با پشــتوانه ای وارد می شــوند، ولی در ادامه  بدون 
آموزش وپرورش، گذشته خود و به طور کلی گذشتگان 
را انــکار می کننــد و تازه بــدون هرگونه ســواد مدعی 
هم می شــوند! اما تجربه ثابت کــرده چنین افرادی در 
ادامه مســیر حذف می شــوند. من به پشــتوانه داوود 
رشــیدی عزیز توانســتم فیلم بعدی ام، یعنی «گل های 

داوودی» را بسازم. هر چند که در آن فیلم هم بازیگران 
شناخته شــده ای مثل آقایان مشــایخی و والی و خانم 
معصومی حضور داشــتند. اما آنها شناختی از کار من 
نداشــتند. اما حضور داوود رشیدی در این فیلم،  آنها را 

متقاعد کرد و این نکته مهمی بود. 
  آقای صدرعاملی شما بازیگران زیادی را به سینما  �

معرفی کرده اید مثل ترانه علیدوستی، نسرین مقانلو، 
 کتایون ریاحی، پگاه آهنگرانی،  نگار جواهریان،  طناز 
طباطبایی، فرهاد اصلانی،  خاطره اســدی و... حتما 
با طیف زیاد و متنوعی از خصوصیات بازیگران آشنا 
هســتید. فکر می کنید راز مانــدگاری بازیگرانی مثل 

داوود رشیدی چیست؟ 
من فکر می کنــم در درجه اول انســان بزرگی بود و 
البته حرفه ای بودن او در کار در جای خودش ســتودنی 
بود. او زندگی پرباری داشــت و البته پر از فرازونشیب. و 
مهم تر اینکه کسی مانند احترام برومند در کنارش حضور 
داشت که مجموعه ای از اخلاق و محبت و عشق را عملا 
به ما نشــان دادند. حتی اگر به رفتارهای لیلی رشــیدی 
در کارهایش توجه کنید، حتما متوجه می شــوید در چه 
خانواده ای تربیت شــده و چقدر فرهنــگ برایش مهم 
اســت. به نظرم داوود رشیدی عاقبت بخیر شد. فقط ما 
باید به فکر خودمان باشیم که چه عاقبتی پیش روی مان 

خواهد بود. 

مستندســازان ســینمای ایران برای شــرکت در 
دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 

«سینماحقیقت»، تا ۳۱ شهریور ۹۵ فرصت دارند.
مدیــر روابط عمومــی مرکز گســترش ســینمای 
مســتند و تجربــی با اعــلام این خبر، افــزود: عموم 
تهیه کنندگان و مستندســازان محترم ضمن مطالعه 
آیین نامه جشــنواره، تا روز ۳۱ شــهریور ۹۵ فرصت 
دارند مشــخصات جدیدترین آثار مستند خود (تولید 
فروردین ۱۳۹۴ به بعد) را روی وب ســایت جشنواره 

به نشانی www.irandocfest.ir ثبت کنند.
شــهنام صفاجو تأکید کرد: گزینه ثبت نام در پایان 
روز ۳۱ شــهریور روی ســایت جشــنواره غیر فعــال 
می شــود و مستندسازانی که مشــخصات اثر مستند 
خود را بــه ثبت رســانده و کد رهگیــری گرفته اند، 
حداکثر تــا روز ۱۵ مهر فرصت دارند نســخه نهایی 
فیلــم خود را بــرای بازبینی به دبیرخانه جشــنواره 
تحویل دهند که این مهلت با توجه به فاصله زمانی 
کوتاه تا آغاز جشنواره (حدود دو ماه) تمدید نخواهد 

شد.
وی ادامــه داد: با بررســی دقیق جشــنواره های 
معتبــر جهانی، بــه این نتیجه رســیدیم که معمولا 
ســتاد برگــزاری جشــنواره ها برنامه ویــژه ای برای 
نقــاط عطف زمانی خود درنظــر نمی گیرند؛ بنابراین 
«ســینماحقیقت» در دهمیــن دوره برپایی خود هم 
مثل گذشــته، بر اجرای یک جشــنواره اســتاندارد و 

حرفه ای بین المللی تمرکز خواهد کرد.
جشــنواره،  اجرائــی  مدیــر  اظهــارات  برپایــه 
بخش های اصلی این دوره از جشــنواره بین المللی 
ســینماحقیقت عبارتند از: مسابقه ملی (مستندهای 
بین الملــل  مســابقه  بلنــد)،  نیمه بلنــد/  کوتــاه/ 
(مســتندهای کوتاه/ نیمه بلند/ بلند)، جایزه شــهید 
آوینــی (فیلم های مســتند حوزه مقاومــت، انقلاب 
اســلامی و دفاع مقدس)، جایزه ویژه مدافعان حرم، 
بخش هــای جنبی ملــی و بین المللــی، کارگاه های 

پژوهشی و بازار فیلم مستند. 
وی در پایان گفت: ثبت نام اینترنتی آثار بخش مســابقه 
ملی دهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، تا ۳۱ شهریور 
روی وب ســایت www.irandocfest.ir ادامــه خواهــد 
داشــت و امیــدوارم تهیه کنندگان و مستندســازان 
محترم هرچه زودتر نســبت به تکمیل این فرم اقدام 

کنند.
مرور سینمای مستند کرمان در سینماحقیقت

جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» در دهمین 
دوره برپایی خود، به تکریم ســینمای مستند کرمان 

می پردازد.
در بخــش «مرور ســینمای مســتند کرمان» این 

جشــنواره که با مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان کرمان برگزار می شود، منتخبی از آثار 
مستندسازان کرمانی به نمایش درآمده و در مراسم 
اختتامیه جشنواره، لوح تقدیر و هدایایی به آنها اهدا 

خواهد شد.
نکوداشت دو پیشکسوت سینمای مستند کرمان 
نیــز از دیگر برنامه هــای این بخش ویژه اســت که 
بــا اهدای نشــان فیــروزه ســینماحقیقت، تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و هدایای نقدی به آنان همراه 

خواهد بود.
در سال های گذشــته، جشنواره سینماحقیقت به 
مرور «سینمای مســتند جنوب» و «سینمای مستند 
اصفهــان» پرداخته بود. تکریم اســتاد ناصر تقوایی 
و حســن بنی هاشــمی در بخش ســینمای مستند 
جنــوب و زاون قوکاســیان، رضا مهیمــن و محمود 

کیانی فلاورجانی در بخش سینمای مستند اصفهان، 
از برنامه های این بخش ویژه بود. 

سال گذشــته نیز آیین بزرگداشــت «محمدرضا 
مقدســیان» و «مرتضــی ندایــی»، دو چهــره فقید 
ســینمای مستند ایران، در جشــنواره سینماحقیقت 

برگزار شد.
گفتنــی اســت کاروان ســینمای مســتند ایران 
متشکل از استادان، داوران و برگزیدگان دهمین دوره 
جشــنواره بین المللی ســینماحقیقت، پس از پایان 

جشنواره عازم شهر کرمان خواهد شد.
بخش ویژه «کشاورزی» به جشنواره سینماحقیقت 

اضافه شد
دهمین جشــنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
«سینماحقیقت» در بخش ویژه ای، میزبان فیلم های 

مستند با موضوعات مختلف کشاورزی خواهد بود.
در بخش ویژه «کشــاورزی» این جشــنواره که با 
مشــارکت وزارت جهاد کشــاورزی برگزار می شود، 
منتخبــی از آثــار مســتند مرتبــط با کشــاورزی و 
موضوعاتی ماننــد زراعت، آبیــاری، منابع طبیعی، 
دامپروری، شــیلات، مرتــع، جنــگل و... به نمایش 

عمومی درمی آید.
این بخش ویژه جشــنواره ســینماحقیقت هیأت 
انتخــاب و داوری مجزایی دارد و بــه برگزیدگان آن 
در مراســم اختتامیه جشنواره نیز تندیس کشاورزی، 
لوح تقدیر و ســه جایزه نقدی «هشــت»، «هفت»، 

«شش»میلیون تومانی اهدا خواهد شد.
با توجه به اینکه امســال بــرای اولین بار، بخش 
ویژه کشاورزی در جشنواره سینماحقیقت راه اندازی 
شده اســت، دبیرخانه جشــنواره اســتثنائا پذیرای 
فیلم های مســتند تولیدی ســال ۱۳۹۲ بــه بعد، با 

موضوعات یادشده خواهد بود.
بنابراین همه تهیه کنندگان و مستندســازان برای 
شــرکت در این بخــش، تا پایــان ۳۱ شــهریور ۹۵ 
فرصت دارند ضمن مراجعه به دبیرخانه جشــنواره 
ســینماحقیقت (به نشانی تهران، خیابان سهروردی 
شــمالی، میــدان شــهید قنــدی، مرکز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربی، طبقه اول، شماره تلفن 
۸۸۵۲۸۳۱۴) و تکمیل فرم شــرکت، نسبت به ارائه 
فیلم های مســتند خود با موضوعات کشاورزی برای 

بازبینی اقدام کنند.
* مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان 
امور ســینمایی، دهمین دوره جشــنواره بین المللی 
روزهای  در  را  «ســینماحقیقت»  ایران  مستند  فیلم 
۱۴ تــا ۲۱ آذر ۱۳۹۵، با شــعار «حقیقــت بهترین 
راهنماســت» که از فرمایشــات حضــرت علی(ع) 

است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

برای شرکت در دهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت؛
مستندسازان تا 31 شهریورماه فرصت دارند

رضا آشفته

«داوود رشــیدی» از میان رفت؛ اما مگر می شود خاطره بازی درخشــان او را در «فرار از تله» 
جلال مقدم فراموش کــرد؟  یا فیلم های «کنــدو» و «هیولای درون»، «خانــه عنکبوت» و 
 «کمال الملک» و «بی بی چلچله» و «گل های داوودی» را؟ داوود رشیدی در نقش «مفتش 
شش انگشتی» در ســریال تکرارناپذیر «هزاردستان»،  بی بدیل بود؛ با چهره ای بی احساس 
که با وجود خنده های مرموز، جماعتی را زیر نفوذ خود داشت. جسم خاکی او رفت مثل هر 

انسانی از این جهان؛ اما هنر او هیچ وقت از بین نمی رود و نخواهد رفت.  

فرانک آرتا

رسول صدرعاملی درباره «داوود  رشیدي» گفت: 
او  «تکیه گاه» بود
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